
 
 
 
 

 سخن سردبیر
 

ی  مترجم  ۀمجل یا  قدمثابت  ک خوانندۀاگر  باشد    ،جفت»ها «پابهبه قول مشهدی،  آن  داشته 
  ، از سر به ته و از ته به سر   ،کلمه بهسی و اندی سال است که مجله را کلمهخود من هستم.  

دیگر  خوانم  می ماه  پیر  و  و  روزبهشدهسال  دارد  او  ولی  جوانام،  روز  میتر  روز  هر  و  شود 
مـا پیر شدیم    /مر شوی هم پی  هگفتیم که ما و او ب   گشاید. میمقابل دیدگانش  تری  های جدیدافق

لب لعلی دارد که  نفسی با او گرچه دشوار است ولی  همدر این سن،    . و او جوان است هنوز
کردن در پیری کودکی  چشمانه، به  مرا، شوخبخشد، و  نشاط جوانی به من میمدام  مپرس.  

کودکی که در ام،  بنجامین باتن شدهتو گویی  .  کندتر میام را سفتبند علاقهمدام  و    دارد وامی
به  ولی حالا از توهم  آورم،  میرا دراو  کردم من  زمانی خیال می  شده است. اسیر  ی  مرد بدن پیر
میدرآمده و  مرا  ام  که  اوست  که  درمیدانم  ترجمه  دربارۀ  نادانی  مدام    آورد از  و  و  تعمق  به 

انتشار آن را  رنج  و من هم در مقابل این همه لطف و سخاوت،    انگیزد یادگیری بیشتر برمی
 .  دورت  م رد تا بگعزیز  مترجمبگرد پس خرم.  جانش میکنم و بهفرض میزکات دانایی 

نگرانی عزیزی که گفته بود این حدیث مختصر نفس را در اینجا آوردم تا پاسخی باشد به 
ادای دین کنم شما را به خدا نبندید. خواستم هم  ؛  بندندیک میبهمجلات کاغذی دارند یک

 هستیم همچنان بر ، و هم بشارت بدهم به خوانندگان وفادار آن که  مترجمعزیز    به مجلهٔ 
ً
فعلا

  شو که یاران فرام«غالب شده  بر زمانه  چنان  سالی، افسردگی  قحطاین    ر گرچه د  ، خویشعهد  
   »کردند عشق. 

مقاله است»  تفسیر  «ترجمه  است.  مقالۀ  ترجمه  عمل  و  نظریه  حوزۀ  در  مهم  بسیار  ای 
این حرف خود من هم بیش از سی سال است که  اند ترجمه تفسیر است.  ها تابحال گفتهخیلی

ما می  گویم. میرا   به  گادامر  همچون  فیلسوفی سرشناس  تفسیر ولی حالا  ترجمه  که  گوید 
کند. باید اقتضائات  له را حل نمیئرف اعتقاد به این که ترجمه تفسیر است مساست. البته صِ 

و تبعات این سخن را در کار عملی ترجمه بپذیریم، که اگر چنین شود انقلابی در ترجمه در 
م افتاد.  خواهد  راه  به  نظریۀ ایران  هر  از  بیش  نظریه،  حوزۀ  در  نظریه  ا  چنین  به  هایی  دیگر 

 خواندنی دست یابیم.  مفید و هایی نیازمندیم تا بتوانیم به ترجمه
هایی  درس «یم و امیدوارم ادامه یابد، بخش  اههایی که در این شماره آغاز کرد یکی از بخش

همراه با  کردیم و  ویرایش میهایی را  ترجمه،  مترجماول    از همان شمارهٔ است.    »در ویرایش
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هایی که انتخاب  کردند. ولی ترجمهکردیم و خوانندگان هم بسیار استقبال میاصل چاپ می
مترجمان  می کار   

ً
نوعا بودضعیفکردیم  دوستی ضعیف  تر  قول  به  ما  کار  بو  حساب  هکشی 

این بخش جدید ویرایشآمد.  می تر را ویرایش  ایهای حرفهترجمهتصمیم گرفتم    ، ولی در 
اشکالاتی که در  از  برخی  متوجه شدم  در خلال کار  شروع کردم و    تیبو  خانوادهٔ کار را با  کنم.  

می ترجمه  ریشهاین  بلکه  نیست  متن  درک  عدم  از  ناشی  دارد.  بینم،  نظری  مشکل ای  این 
 
ً
های تخصصی علوم انسانی مثل فلسفه در حوزه  شود کهکسانی دیده می  در ترجمهٔ   مخصوصا

  کنندشناسی ترجمه مییا علوم اجتماعی یا روان
ً
دانی را برای ترجمه کافی  فارسی. آنها نوعا

توجه به تجربیات مترجمان  .  کنند بدیهی فرض میهم  دانش نظری دربارۀ ترجمه را  دانند و  می
ترجمه و صرف مقداری تواضع در این فن و هنر، برتر در هر حوزه و آشنایی با مبانی نظری  

دورانی که مترجمان  شود.  های غیرمفید میهای غیرمتعارف و خلق ترجمهمانع از ظهور روش 
تواند از تجربۀ مترجمان  کردند گذشته است. هیچ مترجمی نمیدر حریمی شخصی کار می

 نیاز ببیند.دیگر و از دانش مطالعات ترجمه خود را بی
کند ایم که از عربی به فارسی ترجمه میگو کردهواین شماره با آقای موسی اسوار گفتدر  

برجستهٔ و   استفادهٔ ترجمه  ویژگی  ک  هایش  است  واژگانی  از  ولی    ریشهٔ ه  بیشتر  دارند  عربی 
سخن پارسی «بسیار زیبای    گو، مقالهٔ ودر کنار این گفت.  اندفارسی گرفته  هاست شناسنامهٔ قرن

یم که اتخاذ دیدگاهی  ی ایم تا بگواحسان یارشاطر را هم بازچاپ کردهشاد  از روان  »تازیو نثر  
ی و غنای فارسی  ی تواند به زیبافارسی چقدر میاژگان  سته از وبه این د جویانه  و آشتیمعتدل  

در همین شماره   کند.  به سادبی کمک  انتخابی  نرگس  و خانم  اسوار  درؤآقای  مجله    بارهٔ ال 
اند و مترجمان دو دوره  پاسخ دادهوضعیت ترجمه در ایران امروز در مقایسه با قبل از انقلاب  

لی ترجمه در  وضعیت فعای  ه قوت ها و  علل ضعف  ها اند. این مقایسهرا با هم مقایسه کرده
 نباید چندان آرمانکند.  تا حدی روشن میایران امروز را  

ً
ترجمه  گرایانه به وضعیت فعلی  ظاهرا

   اه کنیم، بلکه باید بضاعت خود را بشناسیم.نگ


